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  حقيقت ، خورشيديست که 

 از گوھرِ  خود انسان زاده ميشود

  انسان، نميتواند دروغ بگويد

  وفقط با ترس ازقھر است که دروغ ميگويد

  

يا به ،دعوی روشنفکری وروشنگری دارند ،  امروزه ھمه
 روشنفکر ميدانند و اين افکار روشن ، را خود سخنی بھتر،

 .کند  روشن ب بايد روشنی ، .به روشنگری ميراندآنھا را 
« البته ايرانيان ، فرھنگی برضد روشنگران داشتند ، چون 

بود که » ّتيغ برنده و تيز« ، ھميشه » روشنگران روشنی ِ
کفررا ازايمان ، و موءمن را ازکافر، ودروند را ازاشون ، 
ا و خودی را ازناخودی ، و حقيقت را ازباطل ، و تاريکی ر

 بيشتر که روشنی باشد ، می بريد ، و ايرانيان،ازخودش 
 ميترسيدند،  ،ّازھمين برندگی وتيزی و سختدلی اين روشنی

سايرانسانھا نمی درخارج  و ، درخارج خود نيزو حقيقت را
 موجود درگوھرخود انسانھا  ،جستند ، بلکه حقيقت را
يگر،  به عبارت د.زائيده ميشود  ميدانستند ، که ازانسان ،

اين تجاوز به حق ديگران بود که من بخواھم ديگری را 
 درھمه انسانھا ، تخم حقيقت ھای گوناگون .روشن سازم 

حقيقت ھای گوناگون اين  دايه يا مامای ِ آنھا دنباله.بود 
 آنھا را با ی که ميگشتند ، نه دنبال روشنفکرانخوداز



ان حقيقتشان روشن ميکنند و مانع پيدايش حقيقت ازخودش
   . ميشوند

انسان  . انسانستِخودان ، حقيقت ، زائيدنی ازدرفرھنگ اير
 يا از ، بدين ميانديشيد که چگونه حقيقت را ازخود بزايد

،  خدای ايران  يا ارتا ، يااين حقيقت ، . ديگری بزاياند
  ،است » آتش درگوھرھرانسانیتخم « و، ونخستين عنصر

ود،  زاده ميش ، روشنی از اين آتش درتنورتنو ھنگامی
« از ھمين ريشه » راستی «  واژه  خود ِ و، راستی نام دارد

راستی ، پيدايش ارتا يا . برآمده است » رته =  رته - ا= ارتا 
حقيقت ، . انسانست خودازگوھر، » تخم آتش « يا خدا ، 
خدا ، . دروجود خود انسان است ) ارتا (  ازخدا ینطفه ا

، ميکارد ، می نشاند ، نه خودش را دربذرھايش درانسان 
انسان . حامله به خدا ھست ھرانسانی ،  .اراده وامرش را 

 واز ديگری ،  حقيقت را ازکسی وام کند و بگيردنمی رود
 انسان ،  ھستی ِحقيقت ، آفتابيست که  ازافق .  روشن بشود
 طلوع اين آفتاب را   و ، و بايد طلوع بکند ،طلوع ميکند

اين بود که حقيقت ، . راستی ميناميدند خود ، آتشين ازگوھر 
سد کردن راه پيدايش که نابود کردن راستی ، . راستی بود 
 ، ضديت ودشمنی با حقيقت  باشدانسانھاگوھرراستی از

 باقی ميماند ، ھنگامی که  زندهاين انديشه درروان حافظ.بود 
  :ميگويد 

  به صدق کوش ، که خورشيد زايد از نفست

   روی  گشت ، صبح نخستکه از دروغ ، سيه

. بسياری ميانگارند که اين صبح نخست ، صبح کاذب است
، رد پای جھان بينی زرتشتی  درحاليکه اين انديشه حافظ

اھريمن که اصل ) نوروز( است که درنخستين روز آفرينش 
تاريکی ودروغست ، پديدارميشود و با سياھيش با جھان 



ن گوسفند ازگرگ ميآميزد و با ورود ِ اھريمن ، جھان چو
درجھان بينی زرتشتی ،  .زدارکامه ، ازترس ميلرزد 
 ازاھريمن ، )صبح نخست ( آفرينش ، ازھمان نخستين لحظه

 و با دروغ  ،که اصل تاريکی وترس است ، سياه ميشود
آميخته ميشود و جنگ ميان آفرينش اھورامزدا با اھريمن ، 

  .آغازميشود

 . ايران ، به گونه ای ديگرميانديشيد  اصيلولی فرھنگ
. َدرگوھرھرانسانی ، آسن خرد ، يا خرد بھمنی ھست 

وخردبھمنی ، نيروی درخود ناگنجا ھست وکشش به 
، وفطرت خرد بھمنی ) ديسيدن (  به خود دارد صورت دادن

ت فطر. است ) قھرو تجاوز وتھديد ( =  برضد خشم انسان ،
 خرد بھمنی ، ميخواھد. د انسان ، به راستی کشيده ميشو

 به نھاد وگوھرانسان ،. ازخود زاده شود و پيدايش يابد 
 اعتماد به خود  يعنیاصطeح فرھنگ ايران ، گستاخ است ،

ولی  وجود قھرو تھديد درفراسويش ، . درگسترش دارد 
  . » پيدايش وزايش بازميدارد « اورا از 

بوده انسان اينست که در فرھنگ ايران ، جمشيد که نخستين 
وفطرتا خرد بھمنی داشته است ، نخستين کاری را که ،

ميکند ، ) نوروزبزرگ = روزششم سال(درروز خرداد 
خرد بھمنی . را ازجھان برمياندازد » بيم « اينست که 

، دشمن پيدايش راستی يا حقيقت » بيم « جمشيد ، ميداند که 
خرد بھمنی  با  ، انسان نخستين ِاين نخستين کار. ازانسانست 
او حقيقت برای مردمان نميآورد ، بلکه بيم .  اش ھست

) يعنی قھروتھديد وتجاوزگری وخشونت ( وترس وھراس 
را ازجھان ميزدايد، تا حقيقت ھای گوناگون ، ازانسانھا ، 

 آنکه بيم دارد وميترسد ، دروغ ميگويد ، بايد دروغ .برويند 
ودروغ بگويد ، وبرای زيستن ، راھی جزدروغ گفتن 



  ولی.ندارد » دورويه بودن = دروغ بودن « انديشيدن و 
راستی يا .  راست باشد  درفرھنگ ايران ، ميخواھدانسان ،

حقيقت، چيست ؟  راستی يا حقيقت ، پيدايش وزايش گوھر 
 -ا( اين ارتا . ازانسانست) تخم آتش = ارتا = اخو ( انسان 
که خود خدا ھست ، خود حقيقت ھست ) رته = رته 

که ميخواھد در ) ارتا ( درگوھرانسانست ، واين خداست 
زندگی ، خود را پديدارسازد ، بنا براين نميتواند دروغ 

 دروغ ھست که پيدايش خدا  ،دراجتماعی. بشود 
وسرنوشت . باز داشته ميشود ، ازگوھرانسان، با ترس وقھر

انسان درايران ، ھزاره ھاست که با قھروترس وخشونت ، 
. حقيقت ازخود ، از راست بودن ، بازداشته ميشود اززايش 

يکی از بھترين نمونه ھای اين درد جانگزا ، درديست که 
  :خيام دراين رباعی، فرياد ميکند 

   می نتوانم ،تـل ، نھفِـخورشيد به گ

  ت ، می نتوانمـاسرار زمانه ، گف

  ازبحرتفکرم ، بر آورد خـرد

   ، سفت می نتوانممـيـبّدری ، که ز

ام ميگويد که ازسوئی ، طلوع حقيقت را نميتوانم با گل خي
 زمانه را ولی ازسوی ديگر، اسرار. بپوشانم و نھان سازم 

.  ، نميتوانم بگويم و فاش سازم که درمن ، آشکارشده اند
 فشارميآورد ، و  به منازسوئی حقيقت برای پيدايش ،

 سو،ازدو. ازسوی ديگر، من حق ندارم که آن را بگويم 
اين خرد من ، با غواصی دربحرژرف . رفشارھستم زي

بيرون ميآورد که از ترس ، ازدريا ّتفکرم ، دری می يابد و
نميتوانم آنرا سفته کنم تا به رشته بکشم وبا انديشه ھای 

ھنوز نيز تفکر درايران ، گرفتار ھمين . ديگرپيوند بدھم 
  .سرنوشت است 


